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 ، اما نگاه هایم هر روز در کنج و کنار خانه ترا می پالد. تو بال و پرم بودی و تو تاج سرم بودی. روز ها می گذرد

 کـاش می شـد قـفل دلتنگی شکست

 کاش می شد درب تاریکی گُسست

ِمرجانِعزیزمِ!

 م رسواییست ـن درد و غـنه مـریـدیار ـی        ه هم صحبت من تنهاییستـست کـاریـروزگ

 ولی افسوس که روحم به تنم زندانیست        عقل و هوشم همه مدهوش وجودی نیکوست

 چه کنم با غم خویش؟ 

 گه گهی بغض دلم میترکد

 دل تنگم زعطش میسوزد

 شانه ای میخواهم 

خپلواکی            استقلال   
www.esteqlaal.net 
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 که گذارم سر خود بر رویش 

 و کنم گریه که شاید کمی آرام شوم

 نیست  انم[ ]مرج ولی افسوس که

 من غافل که به تو هیچ جفا ننمودم 

 بکن آگه که کدامین ره کج پیمودم 

 ن گنه آخرتو به من مشت زدی؟ ـبه کدامی   ای فلک ننگ به توخنجرت ازپشت زدی

 کاش این دهر دورو بخت مرا برمی چید   را می بلعید ـشد که زمین جسم مـش میکا

 گر چیست؟ـم دیـش غـتو بگوداغتر از آت        آه ای دوست که دیگر رمقی درمن نیست

 ردار ـم بـخت ـت زبـبا دسـادص ـگر ای بـدی   ش ـدم آتـمانـنون و نـسترم اکـه خاکـن کـم

 دل من خاک شد و دوش به بادش دادم 

 مگر این غم زسرم دور شود 

 ولی انگار نشد

 ت چرا دور نشد؟ خبگو ای د

 لقی به تماشای منند ـو خـماشای تـز تـک  ودم ـماشای تو می کردم و غافل بـمن ت

 و چنان محو که یکدم مژه بر هم نزنی  را محو تماشای منیـودی که چـته بفـگ

 ر هم زدنیـژه بـدر مـقـو بـشم تـاز چـن  ه ز دستم نرود ـا کـم تـزنـم نـرهـژه بـم

 

 
 

میلادی 1997در سال  ، و فروش آننمودن غذا های افغانیآماده مرجان بعد از   
 به نفع یک مؤسسه خیریه برای افغانستان 


